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یادداشت

اولین گام برای رسیدن به مصالحه ملی در قبرس 

نشست سه روزه بین رهبران دو بخش قبرس با میانجیگری سازمان 
ملــل متحد، نهم ژانویه در «ژنو» در حالی آغاز شــد کــه امیدها برای 
رسیدن به یک توافق این بار بیشتر از همیشه بود. از یک طرف تنش های 
بین ترکیــه و یونان به عنــوان دو کشــور اصلی تأثیرگــذار در تحولات 
جزیره نســبت به گذشــته کاهش پیدا کرده اســت و از طرف دیگر در 
آخرین انتخابات بخش ترک نشــین قبرس، مردم به گزینه نسبتا میانه رو 
رأی دادنــد که حامی وحــدت دو بخش قبرس تلقی می شــد. در این 
نشست سه جانبه «نیکوس آناستاسیادس»، رهبر بخش یونانی نشین و 
جمهوری قبرس که از طرف ســازمان ملل متحد به رســمیت شناخته 
شده اســت و عضو اتحادیه اروپایی هم هست، با «مصطفی اکینچی»، 
رهبر بخش ترک نشــین که تنها از سوی ترکیه به رسمیت شناخته شده 
اســت، با حضور «اسپن بارث اید»، فرســتاده ویژه دبیرکل سازمان ملل 
در امــور قبرس، گفت وگوهای صلح را کلید زدند. مذاکرات حول ســه 
موضوع اصلی چگونگی تقسیم قدرت، اصلاحات سرزمینی – رسیدگی 
به رانده شــدگان از اماکن خود و موضوعات امنیتی انجام می گرفت که 

همیشه مورد مناقشه دو طرف بوده است. 
وضعیت در این دور از مذاکرات در شــرایطی انجام می شــد که دو 
طــرف خارجی دخیل در امور قبرس هم اکنون بیش از همیشــه درگیر 
بحران هــای داخلی خود هســتند و یک فضای تنفســی برای کاهش 
مداخلات آنان در حوزه پیرامونی ایجاد شــده است. از یک طرف یونان 
در سال های اخیر به شــدت درگیر بحران اقتصادی ویرانگری قرار دارد 
که ثبات اقتصادی این کشــور را در معرض تهدید و در آســتانه فاجعه 
قرار داده اســت. از طرف دیگر ترکیه هم در ســال های اخیر درگیر یک 
جنــگ داخلی بین دولت با اقلیت قدرتمند کُردها در مناطق شــرقی و 
جنوبی بوده، موضوع تهدیدات تروریستی هم اکنون امنیت داخلی کشور 
را با خطرات غیرقابل پیش بینی مواجهه کرده و کشتی سیاست خارجی 
مداخله گرایانــه آن در امور منطقه و به خصوص بحران ســوریه به گل 
نشســته است. در چنین شرایطی که ســطح مداخله حوزه خارجی در 
امــور قبرس به میزان زیادی کاهش یافته و هم اینک در اولویت یونان و 
ترکیه نیست، رهبران و مردم دو بخش قبرس به این درک رسیده اند که 
باید از چارچوب سنتی رقابت های نیابتی و خارجی به سمت درک منافع 
ملی جزیره ســمت گیری کنند. بعد از کودتای «سرهنگ ها» در یونان و 
میلیتاریزه شدن شرایط در این کشــور و قبرس، در سال ۱۹۷۴ نیز ارتش 
ترکیه به بهانه حمایت از ترک های ســاکن قبرس وارد این جزیره شــد 
و بخش شــرقی را به اشــغال خود درآورد. امروز بعد از گذشت بیش 
از چهار دهه از این تقســیم قومی-مذهبی در جزیره قبرس با توجه به 
تغییرات ژئوپلیتیک در عرصه جهانی و منطقه و به خصوص پیوســتن 
بخش یونانی نشین به اتحادیه اروپایی، بیش ازپیش ضرورت حل وفصل 

سیاسی منازعه در این کشور از سوی دو طرف درک شده است. 
هرچند ســه روز گفت وگوی مســتقیم رهبران دو بخش قبرس به 
نتیجه مشخص و قابل توجهی نرســید، اما در مناقشاتی که یک میراث 
تاریخی را در پشت ســر خود دارند، باید بســیار صبور بود و هر دو طرف 
باید اراده لازم را برای مصالحه در چارچوب تأمین حقوق مشروع خود 
و رعایت حقوق دیگری داشته باشند. این گفته اکینجی، رهبر ترک های 
قبرس، قابل تأمل اســت که در پایان نشست می گوید: «تنها کسانی که 
واقعا برای ســرانجام ایــن گفت وگوها نگرانند، مردمی هســتند که در 
هر دو بخش جزیره زندگی می کنند». درمجموع نگاه آناستاســیادس، 
رئیس جمهوری قانونی قبرس، نیز مثبت بوده اســت که می گوید «ابتدا 
بگویم کــه ما با انتظارات بــالا در مذاکرات حاضر نشــدیم. ما در ابتدا 
تنها به دنبــال ایجاد گفت وگو بودیم و به این هدف رســیدیم. با توجه 
به تغییرات ارضی با ارائه نقشــه، حتی اگر مخالــف آن بودیم، اما این 
اولین بار اســت که چنیــن اتفاقی می افتد». همین کــه در هر دو طرف 
میز مذاکره هم اکنون رهبرانی نشســته اند که اراده و حداقل تمایل خود 
را برای یافتن یک راه حل سیاســی برای پایان بخشــیدن به یک بحران و 
بن بست تاریخی نشان می دهند، در گام اول بسیار بااهمیت و نویدبخش 
اســت. به نظر می رســد نماینده دبیرکل به عنوان میانجی صلح نیز به 
این دور از گفت وگوها بسیار امیدوار است و اذعان می کند: «این بهترین 
شانس اســت و نمی توانم شــرایطی بهتر از این را برای رسیدن به یک 
نتیجه مشــخص پس از ماه ها مذاکره تصور کنم». چنانچه درخصوص 
مذاکــرات صلح قبرس خوش بینی بیش ازحدی وجود داشــته باشــد، 
می تواند موجب یک انحراف در مســیر گفت وگوها شود، چون هر سه 
موضوع اصلی مورد مذاکره احتیاج به تجدیدنظر اساســی در تمایلات 
و مطالبات اولیه و تاریخی طرفین منازعه و همچنین اهداف ژئوپلیتیک 

یونان و ترکیه خواهد داشت. 
در فرجام ایــن مذاکرات بایــد راه حلی مرضی الطرفیــن مورد توافق 
قرار گیرد که تمام ترتیبات سیســتمی و اجرائی در هر دو بخش یونانی و 
ترک نشین را به صورت اساسی دگرگون  کند و این نتیجه به راحتی به دست 
نخواهد آمد. اول اینکه بحث تقســیم قدرت با توجــه به نبود تعادل در 
حوزه جمعیتی قبرس که دوسوم یونانی تبار و یک سوم ترک تبار هستند، در 
درجه اي از اولویت بندی در هرم قدرت قرار می گیرد که تحت هیچ شرایطی 
یک نظام شــراکتی با دو شریک متساوی الحقوق را تضمین نمی کند. دوم 
اینکه اصلاحات ســرزمینی و موضوع بازگشــت یا پرداخــت غرامت به 
ازجاراندگان، بیشترین بار آن به دلیل درصد بالایی از یونانی تبارهایی است 
که در بخش ترک نشین سکونت داشــته و امروز املاک و اموال خود را از 
دست داده اند، اما اختلاف بزرگی که تا به امروز مانع هرگونه پیشرفتی در 
مذاکرات صلح و آشتی ملی شده است، بیشتر به موضوع سوم برمی گردد 
که حول مسائل امنیتی جزیره است و پای دو کشور یونان و ترکیه را به متن 
مناقشــه باز می کند. هم اکنون حدود  هزار نیروی نظامی یونانی و ۳۰ هزار 
نیروی نظامی ترکیه در این جزیره مســتقر هســتند که در طول چهار دهه 
گذشته در حالت جنگی در مقابل هم صف آرایی کرده اند. دراین خصوص 
«نیکوس کوتزیاس»، وزیر امور خارجه یونان، گفته اســت: «بر سر تشکیل 
گروهی بین المللی که تحت نظارت شــورای امنیت سازمان ملل متحد به 
نحوه اجرای تصمیمات گرفته شده خواهد پرداخت، توافق کردیم. بدیهی 
اســت ما حق دخالت را محفوظ نمی دانیم و خواهان خروج نظامیان از 
جزیره هستیم». درمقابل «رجب طیب اردوغان» با تأکید بر اینکه نظامیان 
ترکیه به صورت کامل از قبرس خارج نمی شــوند، می گوید: «خروج کامل 
نیروهــای این کشــور از قبرس در صورتی محقق می شــود که یونان هم 
نیروهایش را از این جزیره خارج کند». هرچند موضوعات پیچیده همچنان 
وجــود دارنــد، ولی به نظر می رســد که مردم قبرس در هــر دو بخش و 
حامیان آنها به نقطه پایان فکر کــرده و چانه زنی ها در دور دوم مذاکرات 
در روزهای اخیر شــروع شــده و نیرو های «کلاه آبی» سازمان ملل متحد 

می تواند پیشنهاد جایگزین نظامیان خارجی باشد. 

نگاه

سال پرچالش سیاسي 
بــراي  میــلادي   ۲۰۱۷ ســال 
سیاست مداران جهان سالي پرچالش 
«استراتفور»،  اندیشــکده  بود.  خواهد 
در گزارشــی به پیش بینــی مهم ترین 
اتفاقات ســال ۲۰۱۷ پرداخت و در این 
راســتا از احتمال تشدید ملی گرایی در 
اروپا و آمریکا و فروپاشی اتحادیه اروپا 

و تضعیف داعش سخن گفت.
در ایــن گزارش آمده اســت اکنون 
زمــان مناســبی بــرای یک مناقشــه 
تجــاری میــان آمریکا و چین نیســت 
زیرا «دونالد ترامــپ» ترجیح می دهد 
بر مســائل داخل کشــور تمرکز کند و 
چین،  رئیس جمهور  جینپینگ»،  «شی 
نیز بــه دنبال تمرکز بــر تقویت قدرت 
سیاســی اش در آســتانه نوزدهمیــن 
کنگره حزب حاکم کمونیست خواهد 
بود، بنابراین ثبات اقتصادی بر اصلاح 
و تغییر ساختار اولویت خواهد داشت. 
ایــن به این معنی اســت کــه پکن به 
توسعه اعتبار و ســرمایه گذاری تحت 
رهبری دولت حتــی باوجود افزایش 
بدهی شــرکت های چینی به سطوح 

خطرناک خواهد پرداخت.
ســالی   ۲۰۱۷ ســال  همچنیــن 
«سرنوشت ســاز» بــرای اروپا خواهد 
در  انتخابــات  ایــن ســال  در  بــود. 
ستون های اصلی اروپا؛ یعنی فرانسه 
و آلمــان برگزار می شــود و احتمال 
برگــزاری انتخابات در کشــور ایتالیا، 
به عنوان ســومین اقتصاد بزرگ اروپا 
وجود دارد. همان طور که چندین سال 
درباره آن نوشته شــده، اتحادیه اروپا 
احتمــالا منحل خواهد شــد، اما یک 
پرســش مطــرح درباره ســال ۲۰۱۷ 
این اســت که بــا برگــزاری این چند 
انتخابات، تــا چه حد انحلال اتحادیه 
اروپا تسریع می شــود. در سال ۲۰۱۷، 
چــه افراط گران و چــه میانه روها در 
اروپا پیروز شــوند، این قاره همچنان 
به ســمت فروپاشــی بــه بلوک های 

منطقه ای حرکت خواهد کرد.
شکاف در اروپا یک فرصت طلایی 
برای روس هاســت. روســیه می تواند 
در ســال ۲۰۱۷ وحــدت اروپاییــان در 
زمینه تحریم ها علیه روســیه را درهم 

بشــکند و فضای بیشتری برای تقویت 
نفوذش در مناطق مرزی خود خواهد 
داشت. همچنین احتمالا دولت ترامپ 
تمایل بیشــتری به کاهــش تحریم ها 
علیه روســیه و ســطحی از همکاری 
با این کشــور در ســوریه در راســتای 
تلاش هایش بــرای کاهش درگیری با 

مسکو خواهد داشت.
در ادامه این مطلب آمده اســت: 
بااین حــال یک ســری محدودیت هــا 
برای آشــتی وجــود خواهد داشــت. 
روســیه تقویت وضعیت دفاعی خود 
و ایجاد نفــوذ در چندین حوزه اعم از 
امنیت ســایبری را تا خاورمیانه ادامه 
خواهــد داد. آمریکا نیــز به نوبه خود 
برای مهار توسعه طلبی روسیه تلاش 
خواهد کرد. استراتفور درباره وضعیت 
خاورمیانه نیز مي نویســد: روســیه در 
راســتای راهبــردش به ایفــای نقش 
برقرار کننده صلــح و «خرابکاری» در 
خاورمیانــه ادامــه خواهــد داد تا در 
نزد غرب چانه زنی کنــد. همچنان که 
 ۲۰۱۷ ســال  در  نظامــی  عملیــات 
هرچه بیشــتر گروه تروریستی داعش 
را تحلیــل خواهــد بــرد، رقابت برای 
تصرف اراضــی، منابع و نفوذ در میان 
بازیگــران محلی و منطقه ای تشــدید 
خواهد شــد، اما داعش نیــز باوجود 
تضعیف شــدن به لحاظ نظامی رو به 
تاکتیک های تروریســتی و شبه نظامی 
آورده و انجام حملات تروریســتی در 
خارج را تشــدید خواهد کرد. از طرف 
دیگــر، گــروه تروریســتی داعش تنها 
نگرانــی اصلی نخواهد بــود، چراکه 
علاوه بر داعش، القاعده نیز احتمالا در 
سال ۲۰۱۷ فعال تر خواهد بود؛ چراکه 
مشغول بازسازی آرام و تدریجی خود 
در مکان هایــی مثل شــمال آفریقا و 

شبه جزیره عرب بوده است.

 اردشیر زارعى قنواتى 

نفیســه کریمي: همه چیز دربــاره «دونالد ترامــپ»، رئیس جمهوری جدید 
آمریــکا و دولتــش عجیب وغریب اســت؛ حتی نگاه همســرش به نقش 
جدیدش به عنــوان «بانوی اول» آمریکا؛ او می خواهــد کیلومترها دورتر از 
همســرش، ایفاگر نقش جدیدش باشــد. به باور کارشناسان، این مسئله از 

همان ابتدا، او را از تمام بانوان نخست آمریکا متمایز می کند. 
«ملانیا ترامپ» از همان ابتدای کاندیداتوری دونالد ترامپ جنجال آفرین 
بود. از همان روزهای نخســت بسیاری او را شایسته همراهی نمی دانستند 
و بر این باور بودند که ملانیا هیچ ســابقه و فعالیت سیاســی اي در کارنامه 
خود نــدارد و به همین دلیل نمی تواند مانند دیگر زنان کاخ ســفید در کنار 
همســرش قرار بگیــرد. بســیاری او را با «میشــل اوباما»، همســر «باراک 
اوباما»، ســلف دونالد ترامپ و «هیلاری کلینتون»، همســر «بیل کلینتون»، 
رئیس جمهور ســابق آمریکا، مقایسه می کنند و می گویند: «این دو توانستند 
نگاه همسرانشان را به برخی از رویدادها و سیاست ها تغییر دهند، اما ملانیا 
هیچ نگاه سیاســی اي ندارد و نمی تواند مانع سیاست های جنجالی همسر 

عجیب و غریبش شود».
ترامپ پس از مراســم تحلیــف وارد کاخ ریاســت جمهوری آمریکا در 
واشــنگتن شد، اما ملانیا با شکستن رسوم چندین ساله اعلام کرد که حداقل 
تا پایان مدرســه پســرش، «بارون»، در نیویورک زندگی می کند. این تصمیم 
ملانیا او را از دیگر بانوان اول سابق آمریکا متمایز می کند؛ هم میشل اوباما 
و هم هیلاری کلینتون. میشــل و هیلاری در شــرایط مشــابه تصمیم های 
مشابهی را اتخاذ کردند و شخصیت یکسانی داشتند. مدل سابق و شهروند 
اســلوونیایی آمریکا حتی در کمپین انتخاباتی همسرش نیز متفاوت بود و تا 
پیــش از آنکه دونالد ترامپ به چهره ای جذاب و مورد توجه تبدیل نشــده 
بود، به  دلیل بی تجربگی در امور سیاســی حتی نمی دانست برای موفقیت 

همسرش باید چه راهکاری را در نظر بگیرد. 
از اسلوونی تا آمریکا

ملانیا ترامپ، متولد ۲۶ آوریل ۱۹۷۰، مانکن ســابق اسلوونیایی و امروز 
همسر ابرتاجر املاک و مســتغلات آمریکایی، دونالد ترامپ، است. ترامپ، 
ملانیا را اولین بار در ســال ۱۹۹۰ ملاقات و در سال ۲۰۰۵ در کلیسای اسقفی 
در «پالم بیچ» فلوریدا ازدواج کردند. همســر دونالد ترامپ در حالی اکنون 
بانوی اول ایالات متحده اســت که چگونگی آشــنایی اش با دونالد ترامپ 
همچنان یک معماست. همســر ۴۵ ساله  میلیاردر ۶۹ ساله آمریکایی تنها 
در بخشــی از مبارزات انتخاباتی حزب جمهوری خواه حاضر شــد و در این 
موارد انگشت شــمار هم حاضر نشــد اطلاعات خصوصی اي درباره خود و 

گذشته اش بیان کند. 
افــراد نزدیک به ملانیــا معتقدند که مــدل اســلوونیایی را نباید اصلا 
دست کم گرفت. او همانند همسر «جان اف کندی»، رئیس جمهوری اسبق 
آمریکا، زیبا و درعین حال بســیار باهوش اســت. همچنیــن دورماندن او از 
رسانه ها را نباید بی اهمیت دانست؛ ملانیا همیشه و در هر فرصت مناسبي 
نظرات خود را بیان می کند. ملانیا مسلط بر زبان های اسلوونیایی، انگلیسی، 
صربی، فرانســوی و آلمانی اســت و شــاید در آینده بتواند در کاخ ســفید 
مفید واقع شــود. بااین  حال گفته می شود، یکی از دلایلی که او از همراهی 
همسرش در بیشتر محافل عمومی خودداری می کند، لهجه غلیظ اوست. 
او در حکومت کمونیســتی یوگســلاوی پــرورش یافت و کامــلا دور از 
زرق  و بــرق دنیای مد در نیویورک، دوران کودکی خود را در یک ســاختمان 
بتنی تحت حکومــت دیکتاتوری «تیتو» گذراند. او پــس از «لوئیزا آدامز»، 
رئیس جمهــور ششــم آمریکا، نخســتین بانوی کاخ ســفید از یک کشــور 
کمونیســتی است. او از پســرش یک «ترامپ کوچک» ساخته است؛ بارون، 
پسر ۹ ســاله ملانیا و دونالد همانند پدرش کت  وشلوار می پوشد و به گلف 
علاقه مند اســت؛ او ندیمه های خود را اخراج و همانند پدرش از هر چیزی 
انتقــاد مي کنــد. ملانیا درباره او می گوید: «بارون یک پســربچه شورشــی، 
وابســته و باهوش اســت. بارون عقاید ثابتــی دارد و دقیقا می داند که چه 
می خواهد. گاهی او را «دونالد کوچولو» می نامم. از نظر فیزیکی او به هردو 

ما رفته، اما به دلیل شخصیتش است که او را این گونه می نامم».
مطبوعات آمریکا ملانیا را یک افســونگر می دانند، گذشــته از زیبایی، او 
توانایــی بالایی در جذب افراد دارد، به  گونه ای که همســر ســابق «روپرت 
مرداک»، غول رســانه ای آمریکا، او را زنی حامی، مادری مهربان و انســانی 
دوست داشــتنی تعبیر کرده است. او از ســخنان همسرش درباره مهاجران 
حمایت می کند؛ ملانیا در مصاحبه با شــبکه «ام اس ان بی ســی» از مواضع 
تند همســرش درباره مهاجران غیرقانونی مکزیکــی حمایت کرد و گفت: 

«هرکسی برای ورود به آمریکا باید مجوز داشته باشد». 
تفاوت چشمگیر با میشل اوباما

او از همان روزهای نخســت که کنار همسرش قرار گرفت، جنجالی شد. 
هنگامــی که دونالد ترامپ نامزدی اش را در ژوئــن ۲۰۱۵ اعلام کرد، ملانیا 

حتی روی صحنه در کنار همســرش نیامد و جایش را به «ایوانکا ترامپ»، 
دختر عزیزدل پدر و مشاورش، داد. 

با اینکه ملانیا ۱۲ ســال با ترامپ زندگی کرده اســت، اما همسر سوم او 
محسوب می شود. او که از سال ۲۰۰۶ به طور رسمی یک شهروند آمریکایی 
به شمار می رود، دومین بانوی اول کاخ سفید است که خارج از خاک آمریکا 
متولد شده اســت. به همین دلیل، او از نظر بسیاری از آمریکایی ها برای این 
عنوان مناسب نیست؛ در حقیقت آنان نمی خواهند فردی با چنین ویژگی اي 

در این مقام جای بگیرد. 
از سوی دیگر، سخنرانی ملانیا در نشست جمهوری خواهان در حقیقت 
کپی از ســخنرانی میشل اوباما در سال ۲۰۰۸ بود. بخشی از سخنرانی او که 
دربــاره مبارزه برای حصول موفقیت، خوشــبختی خانواده ها و کودکان در 
آمریکا بود، دقیقا همان حرف های همســر رئیس جمهور دموکرات آمریکا 
بود، اما با این تفاوت که میشــل اوباما هشــت سال پیش با تمام قدرت و با 
شدت هرچه تمام تر و با اعتقاد و اعتماد کامل سخنرانی کرد، اما ملانیا علاوه 
بر ســخنرانی بدون شور و حرارت، کاملا مشــهود بود که هیچ اعتقادی به 
ســخنانی که می گوید ندارد؛ حتی بالاتر از آن، این بود که اعتمادی به خود 
و گفته هایش هم ندارد.  ملانیا در ســخنرانی ها کاملا بسته عمل و کمتر از 
دست هایش اســتفاده می کند، اما نقطه مقابل ملانیا، میشل اوباماست که 
گرم و پرشــور و فعال و باز عمل می کند، احساسات خود را بروز می دهد و 
آنچه که به زبان می آورد، از قلبش نشئت می گیرد. میشل در ارتباط چشمی 
گرم و صمیمی بســیار توانمند است و تکیه بر ظاهر خیلی جذاب و فریبنده 
خود ندارد؛ اما در ملانیا شــاید مغرور از چهره خــود و مانکن بودنش، این 
حس وحال را نه در سیمایش و نه در نگاهش نمی توان دید و احساس کرد. 
در ســال ۱۹۹۹، زمانی که دونالد ترامپ در رؤیای نامزدشــدن در انتخابات 
ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا بود، ملانیا به یکی از رسانه ها گفت: 
«اگر دونالد پیروز شــود، او بانوی اولی بسیار سنتی مانند «بتی فورد»، همسر 

«جرالد فورد» یا «ژاکلین کندی» خواهد شد».
«کاترین جیلیســون»، رئیس بخش تاریخ دانشــگاه «اوهایو» و نویسنده 
مقالات متعــدد درباره بانوهای اول کاخ ســفید می گوید: «اکنون زمان آن 
رســیده که تمامی چارچوب ها فروبریزد؛ فکــر می کنم بعد از ملانیا ترامپ 

دیگر نقشی تحت این عنوان نداشته باشیم».

«جاســون میلر»، یکی از ســخنگوهای ترامپ، می گوید: «تغییر مدرسه 
بــارون در میان ترم بســیار حســاس اســت». همچنین ملانیــا ترامپ در 
گفت وگویی با هفته نامه «ویکلی» تأکید می کند: «بارون، اولویت ماســت و 
در این ســن به ما احتیاج دارد. او در خانه به والدینش نیاز دارد و دوســت 
دارم در این شــرایط تا جایی که امــکان دارد مانند دیگر کودکان به صورت 
عــادی زندگی کنــد».  «انتیا مک بریــج»، رئیس دفتر «لورا بوش»، همســر 
«جــورج بوش»، رئیس جمهوری ســابق آمریکا که از آن زمــان تاکنون در 
کاخ ســفید کار می کند، می گوید: «میشــل اوباما به دلایل مختلف رسیدگی 
به خانواده اش را به تأخیــر می انداخت، اما در مواقع ضروری تصمیمی را 

می گرفت که در نهایت مناسب تمامی اعضای خانواده بود».
اما اکنون اینکه چگونه ملانیا در کاخ ســفید حاضر می شــود و وظایف 
عمومی اش را انجام می دهد برای همه نامشخص است. بانوی اول آمریکا 
معمولا پذیرای میهمانان رســمی اســت و به نوعی وکیــل رئیس جمهور 
به شمار می رود. میشــل اوباما در پروژه های مختلف بســیار فعال بود، اما 
به طور مشخص بانوی اول کاخ سفید وظیفه رسمی و کار مشخصی ندارد. 
حتــی اگر مهاجرت او را از اســلوونی و صحبت هــای دونالد ترامپ را 
مبنی بر اخراج مهاجران، به ویژه مکزیکی ها و ساختن دیواری حائل را نادیده 
بگیریم، او باز هم نمی تواند مانند میشــل اوباما محبوب باشد. یکی از دلایل 
این محبوبیت نداشــتن، حمایتش از دونالد ترامپ بود، آن هم در زمانی که 
فایل صوتی اي از او منتشــر شــده که بسیار نامناســب درباره زنان و روابط 
خاصش با آنان صحبت می کرد؛ این در حالی بود که ملانیا پیش از آن بارها 
در حمایت از مبارزه با آزار جنسی توییت کرده بود و حمایت او از همسرش 
در بحبوحه کمپین انتخاباتی اش برای اکثر آمریکایی ها تنها یک معنا داشت 
و آن، حمایت از بزرگ ترین متجاوز بود. او در حقیقت نتوانست مانند میشل 

اوباما بر همســرش کنترل داشته باشد. میشل قبل از آنکه اوباما وارد کارزار 
رقابت های ریاست جمهوری شود، او را متقاعد به ترک سیگار کرده بود. 

تأثیرگذاری در کاخ سفید
برخی از کارشناســان بر این باورند که به طــور معمول نمی توان نقش 
ثابتی را برای بانوی اول کاخ سفید تعریف کرد. آنان برای اثبات حرف خود 
می گویند که تعریف این نقش برای هیلاری کلینتون با میشــل اوباما کاملا 
متفــاوت بود، اما به باور شــهروندان آمریکایی، بانــوی اول آمریکا نماینده 
مردم این کشــور در جهان است و به طور معمول باید منعکس کننده رفتار 

مردم آمریکا باشد. 
«روبین گیــوان»، برنده  جایزه  پولیتزر، درباره تغییــر نقش بانوی اول به 
روزنامه آمریکایی «واشنگتن پست» می گوید: فکر می کنم تمامی بانوان اول 
معاصر در شــکل گیری انتظارات مردم نســبت به این نقش تأثیر داشته اند. 
ژاکلیــن کندی در اسطوره ســازی درباره ریاســت جمهوری بســیار مهارت 
داشت، آن چنان که درحال  حاضر انتظار داریم بانوی اول در هر دوره در کاخ 
سفید بتواند برخی تغییرات فرهنگی، ایجاد کند. به نظر من، «نانسی ریگان» 
نقش گوش رئیس جمهور را ایفا می کرد و باعث شــد بفهمیم بانوی اول تا 
چه حد می تواند قدرتمند باشد. فکر می کنم برخی از آنها نشان دادند نباید 
این نقش را دســت کم گرفت و به آن بی اعتنا بود. هیلاری کلینتون به همه 
نشــان داد زنان نباید با گذشتن از دروازه  کاخ ســفید، زندگی حرفه ای شان 
را رها کنند؛ چه آنها سیاســت را در دستور کارشــان قرار دهند یا نه، بانوی 
اول به عنوان یک تریبون قوی تلقی می شــود و آنها ملزم به استفاده از آن 
هســتند. او ادامه می دهد: «اما به  تدریج، با تکامل ســبک زندگی زنان، این 
نقش هم تکامل یافته اســت، ولی ایــن تکامل ها، آنچنان بر حقایق زندگی 
واقعی زنان تأثیر نگذاشــته اند. ملانیا اما گذشــته ای غیرمعمول دارد؛ هم 
به عنوان یک مهاجر و هم اینکه بخشی از صنعت مد بوده است که از لحاظ 
سیاسی یک نقطه ضعف تلقی می شــود. هیچ یک از بانوان دیگر، این چنین 

مستقیما در فرهنگ عامه حضور نداشته اند. 
ایوانکا به جای ملانیا

دراین میان از همان ابتدا بســیاری معتقد بودند که نقش ســنتی ملانیا 
به عنوان بانوی اول آمریکا را «ایوانــکا ترامپ»، دختر عزیز ترامپ، برعهده 
خواهــد گرفت و درواقع او میزبان میهمانان کاخ ســفید خواهد بود. البته 
این مســئله در تاریخ آمریکا بدون مانند نیســت؛ زمانی کــه ژاکلین کندی 
به مســافرت می رفــت، مادر یا خواهر جــان کندی، وظایــف او را برعهده 
می گرفتند. همچنین زمانی که «بتی تورمن» در خانه اش در میســوری بود، 
دختــرش، «مارگارت»، وظیفه پذیرایی از میهمانان هری تورمن را داشــت. 
حتــی گاهی «جولی نیکســون» وظایف مادرش «پات نیکســون» را انجام 
می داد.  این در حالی است که ایوانکا به عنوان یک فعال اقتصادی موفق و 
مادر سه فرزند، توانسته تا حدودی حمایت زنان را جلب کند که بسیاری از 
آنها به خاطر اظهارنظرها و رفتار آقای ترامپ با زنان از او دل خوشی ندارند. 
هفته نامــه «وینتی فیر» در زمــان رقابت های انتخاباتی، او را «همســر 
نیابتــی» آقای ترامــپ توصیف کرده و نوشــت: «به نظر می رســد کارزار 
تبلیغاتی دونالد ترامپ برای رســاندن پیام خود بــه مردم ترجیح می دهد 

به جای همسرش از ایوانکا استفاده کند».
ایوانــکا زیرکانه از پــدرش محافظت می کنــد و نقطه ضعف های او را 
می پوشاند. ایوانکا در مصاحبه ای با هفته نامه «ساندی تایمز» گفت، پدرش 
همواره حامی فمینیسم بوده و «او یکی از دلایل اصلی است که توانسته ام 
زنی باشــم که امروزه می بینید». همچنین در شرایطی که دونالد ترامپ در 
طول کارزار انتخاباتی به تبعیض جنســیتی و بدرفتاري با زنان متهم شــد، 
ایوانکا تلاش می کرد تا حمایت زنان را جلب کند. او در سخنرانی اي در ماه 
جولاي گفت: «خانواده های آمریکایی به کمک نیاز دارند. سیاست هایی که 
به رشد و شکوفایی زنان صاحب فرزند کمک می کند نباید فقط برای عده اي 
معدود، بلکه باید برای همه فراهم باشــد. سیاست مداران از دستمزد برابر 
برای زنان صحبت می کنند، اما پدرم این روش را در تمام دوره مدیریتش در 

تمام شرکت های خود اجرا کرده است».
اما باوجود تمامی این سخنان، برخی بر این باورند که ملانیا می تواند در 
نقش جدیدش موفق عمل کند، حتی اگر در زمان غیبتش، ایوانکا عهده دار 
امور او باشــد. «کیت اندرســون» که تاکنون چندین کتاب درباره بانوان اول 
کاخ سفید نوشــته، می گوید، «خانم ترامپ بسیار شــبیه لورا بوش خواهد 
بود و بر شــادابی و آرامش همسرش متمرکز می شود، نه مانند کندی، فورد 
یا خانم اوباما که بیشــتر دوست داشــتند ایفاگر نقش های پیچیده باشند». 
او بر این باور اســت که خانم ترامپ، شــخصیتی دوگانه دارد و برای تأیید 
حرفش جمله ای از ملانیا ترامپ را بازگــو می کند؛ «من انتخاب نکردم که 
وارد دنیای سیاست و سیاســت بازی شوم؛ سیاست مداربودن، شغل اصلی 

همسر من است».

نگاهی به جایگاه «ملانیا ترامپ» پس از آغاز دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ

بانویی در سایه

برخی بر این باورند که ملانیا می تواند در نقش جدیدش موفق عمل 
کند، حتی اگر در زمان غیبتش، ایوانکا عهده دار امور او باشد. «کیت 

اندرسون» که تاکنون چندین کتاب درباره بانوان اول کاخ سفید نوشته، 
می گوید، «خانم ترامپ بسیار شبیه لورا بوش خواهد بود و بر شادابی 

و آرامش همسرش متمرکز می شود، نه مانند کندی، فورد یا خانم اوباما 
که بیشتر دوست داشتند ایفاگر نقش های پیچیده باشند»
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